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 42جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطب الثالث المقار ة بین ع قیح الم اط و غیره»

ها و ع قیح م اط برای افرادی ممکن ع اوین دیگری هم به خصوص در اصول عامه وجود دارد که گاه  فرق بین آن

ه یگری کلاوین دانت روشن  شود و خلط شود. از این جهت این مطلب ثالث برای ع یین فرق بین ع قیح م اط و ع 

إن  ه لا »شود ع ظیم شده عا این خلط در اذهان به وجلود  یایلد. ها هم برای ععدیه حکم گاه  از آن انتفاده م آن

 «.من الع اوین»بین ع قیح م اط و بین غیر ع قیح م اط « ع اوین أخری قری ة من عقیح الم اط فیجب المقار ة بی ه

خواهیم ب ی یم کله فلرق بلین داشتیم الغاء خصوصیت بود، م گذشته ابحاث های ععدیه حکم که در خب یک  از راه

 ع قیح م اط و الغاء خصوصیت در چیست؟ دو فرق در این جا بیان شده. 

ک د و شود، عغییر پیدا  م فرق اول این انت که در موارد ع قیح م اط پیونته موضوع مذکور در اص  عحفظ بر آن م 

که موضوع امر آخری غیر آن که در  فس دلی  اص  ذکر شده وجود دارد و  ک یم کشف  مما از رهگذر ع قیح م اط 

آن هلم  خواهیم حکم را از اص  به آن ععدیه بدهیم و نرایت بدهیم،هم چ ین در فرع هم یع   آن موضوع  که م 

آن چله کله  ه و  هر گرفتما د این جور  یست که بگوییم که  ه آن چه که در اص  موضوع قراعل  موضعیته باق  م 

هلا انلت،  له، چ لین داوری و ها موضوع اصل   یست د مثلاً موضوع جامع بلین آندر فرع هست هیچ کدام از این

گوید یک قا و   داریم که حکم را روی اصل ، در اصل  ق اوع  و فهم ، عرف در باب ع قیح م اط  دارد. بلکه م 

شود این قا ون مال این موضوع انت اما در د و گفته م شوم  بر آن ای و آن موضوع عحفظبرده روی موضوع ویژه

ای شارع فهمیم موضوع آخری که در فرع هست آن هم هما  د اص  قا ون جداگا هک ار آن به برکت ع قیح م اط م 

یلن برای آن جع  کردن  ظیر همان قا و   که برای موضوع اص  جع  فرموده انت. اما در باب الغلاء خصوصلیت ا

که همیشه موضوع در اص  باق  باشد و عغییر  ک د بلکه در باب الغاء خصوصلیت ملواردی هسلت کله  یست  جور
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عرف فهمش این انت که اصلاً موضوع این که در ع ارت ذکر شده و در این آمده، موضوع واقع  این  یست. این را 

گیرد هم آن را که در اص  ذکر ر م ه در بانت ک از باب  مو ه، از باب مثلاً مثال ذکر شده و موضوع یک امر جامع 

ن، خواهیم حکم را به آن ععدیه ک یم و نرایت دهیم. موضوع  له ایلن انلت و  له آشده هم آن را که در فرع ما م 

شود که جلامع وجلود  لدارد و بله موضوع یک امر نوم جامع  انت، ال ته مواردی هم در الغاء خصوصیت پیدا م 

موضوع م حصر  یست در آن چه که در اص  ذکر شده و غیر آن هم موضوع برای  فهمیمصیت م وانطه الغاء خصو

فهمیم که موضوع این که در اصل  ذکلر شلده انلت این حکم هست. ال ته در کجانت که ما در الغاء خصوصیت م 

ذکر ر اص  ه که د یست بلکه جامع انت؟ در جای  انت که در  ظر عرف واقعاً یک جامع قریب به ذه   بین آن چ

إذا اصاب ثوبلک اللدم »شده و آن چه که در فرع هست وجود داشته باشد. مثلاً اگر بگوییم در لسان دلی  آمده که 

خواهیم ب ی یم آیلا فهمد و حالا فرع مثلاً م عرف در این جا برای ثوب موضوعیت   م « فهو یت جس»یا « فنغلسه

شود یا  ه؟ شود یا  ه؟ با ملاقات با دم مت جس م جور م  هم این؛ ن ز شود یا  ه؟ آیا زمینفرش هم این جور م 

این از اول از همین « فهو یت جس»یا « اذا اصاب ثوبک الدم فنغسله»ش ود که این جا عرف وقت  این ع ارت را م 

اقعل  وضلوع وآن کله م این از باب مثال انت، یع   جسم، فهمد این ثوب موضوع واقع  حکم این  یست،دلی  م 

یک مصداقش حجلر  نت جسم انت که اگر جسم  با دم ملاقات کرد آن یت جس، حالا یک مصداقش ثوب انت،ا

یک مصداقش چوب انت، یک مصداقش چیز دیگری انت. بله مواردی هم هسلت  یک مصداقش میز انت، انت،

ه چ د قا ون وجود دارد؛ گوید کجا م که در باب الغاء خصوصیت ال ته جامع قریب به ذه   وجود  دارد و عرف آن 

إذا اصاب »گوید... اما در یک قا ون گفته در اص  حکم این ش ء این انت، یک قا ون دیگری هم وجود دارد که م 

جداگا له  ک  لد شلارع قلا ون جداگا لهگوید به ععداد اشیائ  که ملاقات بلا دم م این جا  م « ثوبک الدم فنغلسه

د که موضوع در واقع جسم ملاق  با دم انت و یک قلا ون وجلود دارد و اگلر در فهمم بلکه  جداگا ه جع  کرده،

لسان دلی  فقط ثوب ذکر شده این از باب مثلاً مثال انت. اما در باب ع قیح م اط  ه؛ ظاهر دلی  این انت که حکلم 

ن کله کشلف از ایل بعلد ،مال این موضوع انت، و ما کشف کردیم که علت وجود این حکم در این موضوع چیسلت

کردیم و دیدیم همین علت در موضوع آخری هم وجود دارد به ضمیمه آن چه که در دلی  ع قیح م اط گفتیم کشلف 

آوریم که همین حکم در آن امر آخر هم به ع وان یک قا ون دیگر وجود دارد. پس یلک قلا ون ک یم و دنت م م 

آوریم فلذا انت که در مثل  مق لین ین را به دنت م انت. ادیگر  هایمال اص  انت و یک قا ون مال فرع و فرع

ها قاب  عصور هست اصلاً ممکن انت خود گوی ده که حکم  را روی یک عرف  یا گوی دگان عرف  که جه  در آن
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موضوع  آورده انت به یک م اط  و یک دلیل  اصلاً اطلاع  دارد که این م اط در جای دیگر هم وجلود دارد علا 

دا د و آن را جامع قرار بدهد. اما به خلاف باب الغاء خصوصیت که معمولاً خود او متوجه انت و م مثلاً وع را موض

 از باب مثلاً مثال و  مو ه ذکر کرده انت. 

مقار ه و ن جش بین ع قیح م اط و الغاء خصوصیت برای « المقار ة بین ع قیح الم اط و الغاء الخصوصیة»فرمای د: م 

از « ععریف ع قیح الم اط و الغاء الخصوصیة افتراق ک ٍ م هما عن الآخرقد اع ح مما عقدم ف  »عا ین دو فاوت ابیان ع

آشکار گردید افتراق هر یک از دو عا ع قلیح  آن چه که گذشت در ععریف ع قیح م اط و در ععریف الغاء خصوصیت،

 ا متوجه بشویم. شان ریم فرقعوا ها م م اط و الغاء خصوصیت از دیگری. با همان ععریف

یحصل  »شود؟ چلون چه جور آشکار م « حیث یحص  ف  الاول عل  الم اط و بملاحظته یعدی الحکم ال  الفرع»

شود و به ملاحظه آن شود در اول  که ع قیح م اط باشد بر م اط. وقوف به م اط حاص  م دنت یافته م « ف  الأول

که عغییر پیدا ک د موضوع؛  ه در اص  و  ه در فلرع. موضلوع اصل  ن این رع بدوشود حکم به فم اط ععدیه داده م 

 همان انت که هست، فرع هم موضوعش همان انت که هست. 

وقت  مول   هل  از شلرب خملر « کما اذا  ه  المول  عن شرب الخمر ف ت قیح الم اط یث ت أن  الإنکار علةع للحکم»

ر علت برای حکم انت. انکار علت برای حکم هملان خملر ه انکاوریم کآک د پس به ع قیح م اط به دنت م م 

انت  ه این که موضوع ع ارت انت از مسکر که جامع بین خمر و مثلاً فقاع انت یا الک  انت.  ه، موضوع هملان 

ین هم هم آوریم که فقاع هم همین حکم را دارد، مثلاً الک  کذاخمر انت. فلذا انت ما که به ع قیح م اط به دنت م 

 ک یم در ک ار قا و   که گفته خمر حرام انت. های دیگری را، جدیدی را کشف م را دارد به وانطه این قا ون حکم

یا از طرف شلارع وارد « أو ورد ال ه  عن ال ظر ال  الأج  یة و افترض ا أن  الم اط ف  هذا الحکم دفع عهیی  الرجال»

جللوگیری و دفلع و فرض کردیم که م اط در این حکلم « الأج  یةا ال  ع ظرو لا»فرمود  شد  ه  از  ظر به اج  یه،

پدیدار شدن هیجان شهوی در مردان انت به وانطه  گلاه کلردن بله  عهیی  رجال و فوران شهوت و هیجان شهوی،

ه عللت اج   . خب در بع   روایاع  که در عل  الشرایع هم وارد شده شاید از ح رت رضا نلام الله علیه انت ک

پس به « ف ملاحظته»ظر، همین عهیی  رجال انت. خب حالا این را وقت  ما کشف کردیم و به دنت آوردیم حرمت  

هلا، شود حکم حرمت برای ع رج و ابداء زی ت بلر زنملاحظه این م اط که عهیی  باشد، عهیی  رجال باشد ثابت م 
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هلا را پیدا ک  د بین مردان که الفلات  ظلر آنظهور  بروج وها حرام انت. یع   به  حو خاص  فهمیم ع رج بر زنم 

ک د بپوشد دهد یا چه م مثلاً یک کفش خاص  که صدا م  ها را همراه داشته باشد،همراه داشته باشد، جلب  ظر آن

 لد برهای مختلف  کله بله کلار م حالا زی ت شود که این ع رج انت یا زی ت خودش را،و بیاید که جلب عوجه م 

خواهد بیاید بین مردم، این بلر شود آشکار ک د و با این م آشکار ک د یا ل اس خاص  که زی ت حساب م  ها رااین

ع رج زن، ابداء زن زی لتش، آشلکار  ها حرام انت که ع رج اصلاً غیر  گاه کردن انت،  گاه کردن مال مرد انت،آن

ها انت. ما به وانطه این ع قلیح بود، این مال خا ممردها ن مال کردن زن زی تش را، این اصلاً قا ون دیگری انت، آ

ها هم وجود دارد، در ملورد ابلداء زی لت و آشلکار بی یم همین مفسده عهیی  رجال در مورد ع رج خا مم اط که م 

 فرملودهها را هم حلرام فهمیم قا ون دیگری پس شارع دارد که اینها هم وجود دارد م کردن زی ت از  احیه خا م

پس اصلاً موضوع در اص  نر جای خودش انت، موضوع در فرع هم که ع رج باشد یا ابداء زی ت باشد نر انت. 

هلا کله فهمیم که یک موضوع وحدا   جامع بلین اینجای خودش انت و این جا هرگز ما در باب ع قیح م اط  م 

ده باشد، یک موضوع واحلد کله یلک م فرمورع حرامثلاً ما کان ن  اً لتهیی ، چیزی که ن ب عهیی  هست این را شا

هلا. ها و یلک مصلداقش بشلود ابلداء زی لت آنمصداق آن بشود  ظر مرد به زن و یک مصداقش بشود ع رج خا م

ک د که یک قا ون واحدی هست که موضوعش ما کان ن  اً لتهیی  ک د، این برداشت را  م عرف این جا حکم  م  ه،

های مختلف  انت، چ د عا قا ون وجود دارد ال ته م شم جعل  جا هم یک قا ون ه، ایناشد،  ها مصادیقش بباشد آن

 های مختلف. این قا ون یک علت واحد انت، قا ون

هلا ها و ابداء زی لت بلر خا مشود حرمت ع رج برای خا مبه ملاحظه این عهیی  رجال باشد ثابت م « و بملاحظته»

بدون این که لازم بیاید از این ع قیح م اط عغی لر موضلوع  « ن ن  اً لتهیی ما کا وع ال من دون أن یلزم عغی ر الموض»

ملا کلان نل  اً »که موضوع « ما کان ن  اً لتهیی »که در اص  داشتیم که  گاه کردن بود به چ ؟ عغی ر پیدا ک د به این 

و »ک د موضوع اصلاً عغییر  م  اط انتقیح م این امر کل  و عام قرار داده شده باشد،  ه. پس در اول  که ع « لتهیی 

ک لد، گاه  موضوع حکم در آن عغی لر پیلدا م « فقد یتغی ر فیه موضوع الحکم»که الغاء خصوصیت باشد « أما الثا  

موضلوع واقعل  آن « فقد یتغی ر فیه موضوع الحکم و یستکشف أن  الموضوع ف  الواقع هو الأعم»ال ته گاه  هم  ه. 

أعم ملن »و آن که در لسان دلی  ذکر  شده و در فرع انت. « و ذلک»شده در لسان دلی   ه واردز آن کچیزی اعم ا

ابتدای کلام انت. اعم انت از آن کله در « و ذلک»این « ما ورد ف  لسان الدلی  و ذلک إذا کان ه اک جامعع عرف ع
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فهمد موضوع اعم انت. مکللف م  «  کذابع یفعإذا شک  الرج  بین الثلاث و الار»لسان دلی  ذکر شده. مثلاً فرمود 

« إذا اصاب ثوبک الدم فنغلسه»زدیم از زن و مرد، اعم از آن انت که در لسان دلی  ذکر شده، یا در آن مثال  که م 

فهمد در باب الغاء خصوصیت کله انت  ه خصوص ثوب. این مطلب که عرف م « الجسم الملاق »فهمد موضوع م 

ایلن انتکشلاف ایلن کله « و ذللک»در لسان دلی  ذکر شده  یست کجانلت؟ آن که خصوص  موضوع اعم انت و

جامعع عرف ع بین الموضوع الملذکور بلسلان اللدلی  و بلین »موضوع در واقع اعم انت در جای  انت که بوده باشد 

ین نت و بدلی  ابین موضوع  که مذکور در لسان  جای  انت که یک جامع عرف  قاب  فهم  زدیک به فهم ،«. غیره

قد لایتغی ر الموضوع ب   أو و»های  که زدم. ال ته غیر آن که در لسان دلی  ذکر شده یک جامع  وجود دارد مث  مثال

ک د، موضوع  که در اص  انت گاه  هم ال ته در باب الغاء خصوصیت موضوع عغییر  م « یث ت إ  ه غیر م حصرٍ فیه

ب  »آن موضوع م حصر در آن که در لسان دلی  ذکر شده  یست « أ  ه» خصوصیتگردد به برکت الغاء بلکه ثابت م 

بلکه غیر آن که در لسان دلی  ذکر شده، ب  غیر آن هم موضوع برای حکم هست. پلس « غیره ای اً موضوعع للحکم

ع ر موضلواین عدم عغیی« و ذلک»دهد؟ های آن متعدد انت. این در کجا رخ م های شارع متعدد انت، قا ونحکم

زما   انت که « لم یکن ه اک ذاک الجامع العرف »اث ات این که غیر آن هم موضوع انت، این زما   انت که  بلکه

فهمد که فرقل  بلین   وده باشد در آن مورد آن جامع عرف  قاب  فهم وجود  داشته باشد. که در آن جا عرف باز م 

ن هم موضوع برای حکم هست مث  مواردی کله ملثلاً آانت،  فهمد این موضوعها  یست ولو آن جامع  یست م آن

شود جاهای  انت که عرف بفمهد این از باب طریقیت ذکلر شلده، گفتیم که یک  از جاهای  که الغاء خصوصیت م 

گوید آن هم ب ابراین پس همان حکم را دارد بدون ایلن کله بی د که یک چیز دیگر هم طریق انت م خب وقت  م 

ممکن انت اصلاً جامع  وجود  داشته باشد. خب این فرق  که اول بود که ایلن فلرق از  ن طریقیق و آبین این طر

 احیه موضوع بود که موضوع در ع قیح م اط همیشه ثابت انت در اص  و فرع اما در الغاء خصوصیت مختلف انت؛ 

 ک د.  م  ر پیدا  عغییک د به وانطه الغاء خصوصیت و گاهشود و عغییر پیدا م گاه  موضوع عوض م 

حالا فرق دیگری که بین ع قیح م لاط و الغلاء خصوصلیت وجلود دارد یلک فلرق « و ه اک فرقع جوهریع بی هما»

گردد به عغییر ظاهری و ابتدای . و آن این انت که در باب ع قلیح م لاط، جوهری و عمیق و ماهوی انت که بر م 

ع ظلیم یلک اناس یک انتدلال و یک دلیل  انلت و فرع برود در ا تقال ما از حکم موجود در اص  به حکم موج

ک یم از آن ک یم از آن دلیل  و انلت تاج مل چی یم و انت  اط م ای را ک ار هم م م ادی قیاس انت که مقدماع  را،



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 485

ی  دلی  که پس این حکم در فرع هم وجود دارد. ول  در باب الغاء خصوصیت آن جا عشکی  قیاس و انتدلال و دل

بلکه همین که دلی  در اص  را مشاهده کلردیم و حکلم در اصل  را مشلاهده کلردیم بله طلور دفعل  و دهیم  م 

شود به این که موضوع این  یست، آن جامع انت و یا در ملواردی کله جلامع وجلود مان م تق  م گو ه ذهنحدس

ین عفلاوت بلین ع قلیح ارد. اوجود د داشته باشد آن دیگری هم موضوع همین حکم هست و این حکم برای آن هم 

م اط و الغاء خصوصیت به این  حوی که بیان شد  ظیر آن چیزی انت که در م طق بلین فکلر و حلدس کله دو راه 

گوی د که فکر ع ارت انت از مجملوع دو حرکلت؛ دریافت مسائ  و کشف مجهولات هست بیان شده. در م طق م 

خواهیم راجع به آن فکر ک یم و آن را از مجهول بلودن  ته و مار گرفیک حرکت از آن مجهول  که پیش روی ما قر

در بیاوریم. حرکت از آن به نوی مقدمات و م ادی که م انب با اونت و عوقع و ا تظار این هست که آن م لادی و 

 مقدمات بتوا  د راهگشا باش د و آن مجهول ما را ح  ک  د و جه  ما را بزدای د. 

رود نلراغ مقلدمات، آن م ادی به نوی  تیجه و رفع جهل ، از ایلن جلا مل  ت و آنمقدما دو: حرکت ذهن از آن

ک لد کله مرحلوم حکلیم گلردد و مجهلول را حل  م ک لد آن را و از آن برم ک د، ع ظیم م مقدمات را چی ش م 

یم اً عقسلابتلدائن زواری، حاج  ن زواری رضوان الله علیه در م ظومه م طق در یک دو بیت زی ای  کله دار لد کله 

ذا ملن ال لروری بفکلرٍ ک ع ضروریع و کسل  ع و »فرمای د ک  د همه معلومات ما را به عصوری و عصدیق  بعد م م 

یع   آن کسل   « و ذا»شود به ضروری و کس   و  ظری ک ع یع   هر یک از این عصور و عصدیق عقسیم م «. أخذا

شلود و عحصلی  م « اخذا»کر و ا دیشه ه عونط فکر و ا دیشه و به ن ب فب« بفکرٍ»از ضروریات « من ال روری»

آوریم. حالا فکلر چیسلت؟ شود. ما کس یات و  ظریات را به برکت ضروریات به عونط فکر به دنت م حاص  م 

ت فکر حرکت به نوی م ادی انت یع ل  از مجهلول حرکل« و الفکر حرکةع ال  الم ادی و من الم ادی ال  المرادی»

و از م ادی به نوی مراد که همان  تیجه باشد و کشف « و من م ادی ال  المرادی»ک د به نوی م ادی و مقدمات م 

مجهول باشد که مجموع دو حرکت انت. که ال ته قد یقال که مجموع نه حرکت انت؛ یک حرکلت از مجهلول  بله 

ک یم، صلغری عشلکی  ها را ضلمیمه مل ن و آنشاک یم بینها را حرکت م م ادی و یک حرکت بین الم ادی که آن

دهیم که قیاس انتث ای  باشلد دهیم، اگر قیاس ما اقترا   باشد یا جور دیگری عشکی  م دهیم، ک ری عشکی  م م 

ک یم به نوی  تیجه. پس یک حرکت از مجهول به م ادی، حرکت دوم بین الم لادی، حرکلت و از آن جا حرکت م 

مان. عل  أی حال پس آن جا در باب انتدلال و و انتت اج و کشف مجهول« لتزمه ال  مجهولمن الم ادی الم»نوم 
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هلا هسلتیم. در اثلر یلک در باب فکر، مجموع دو حرکت یه نه حرکت را داریم اما در باب حدس مسلتغ   از این

ک  لد   را طلرح م ها عطا فرموده به مجرد این که یک مجهلولزکاوت و قوه خاص  که خدای متعال به بع   ذهن

ما لد فللذا شود.  ظیلر یلک الهلام م ها کشف م شود که علتش این انت و آن مجهول برای آنشان م تق  م ذهن

حد ونط همان م اط و علت  انت که حکم را برای ما روشن « الحد الونطأما الحدس فهو أن یح ر »ا د که فرموده

الا فلرق بلین ع قلیح م لاط و الغلاء خصوصلیت، فلرق جلوهری و ح« یح ر الحد الونط ف  الذهن دفعةً»ک د م 

شان در کیفیت رنیدن به حکم در فرع انت که در مورد ع قیح م لاط بلا عشلکی  انلتدلال و دلیل  و ایلن ماهوی

فهملد کله ثلوب م « اذا اصابک الثوب دماً فاغسلله»ش ود ها انت اما در باب الغاء خصوصیت همین که م حرکت

 و هر جسم ملاق  با دم انت.  موضوعیت  دارد

که ع قیح « و هو أ  ه ف  الأول»یع   بین ع قیح م اط و الغاء خصوصیت « و ه اک فرقع جوهریع بی هما»فرمای د که م 

شود به ن ب وجود م اط برای ععلدی، انلتدلال انتدلال م « یستدل بوجود الم اط للتعدی بعد ع قیحه»م اط باشد 

ای کله در شود به وانطه آن نه مقدمهل ته ع قیح شد آن م اط و به دنت آمد، بعد انتدلال م شود بعد از ین که ام 

 بحث ع قیح م اط گفته شد.

شلود بسلیاری از اصلاً م اط مورد عوجه واقع  م « فلا یلاحظ الم اط»که الغاء خصوصیت باشد « و أما ف  الثا  »

باید فلان کار « إذا شک الرج  بین الثلاث و الاربع»م چرا گفته شده دا شود بشور.  م دا د چرا گفته م اوقات.  م 

 فهمد که موضوع اعم انت. ه ول  م ر ا جام بدهد، م اطش را به دنت  یاورد

ک لد بله ک د و ذه ش به م اط هم عوجه پیدا م یا این که اگر هم م اط را به آن عوجه م « أو یتعدی بمجرد لحاظه»

هلا را همد که حکم در فرع هم وجود دارد بدون این که عشکی  قیاس و انتدلال و آن حرکتفمجرد لحاظ م اط م 

شود به مجرد لحاظ آن، آن ععدیه حاص  م « أو یتعدی بمجرد لحاظه من دون أن یستدل به للتعدی»بخواهد بدهد. 

کله معللوم بخلوا یم. یع ل  « دیأو یلتع« »فلا یلاحظ الم اط»بدون این که انتدلال بشود به آن م اط برای ععدی یا 

ک د، ملغ  خصوصیت ملاحظه م اط را بک د یلا آن ملغل  آن کس  که الغاء خصوصیت م بدون این که ملاحظه ک د 

به آن م اط برای ععدی. خب « به»آن ملغ  خصوصیت « یتعدی بمجرد لحاظ م اط من دون أن یستدل»خصوصیت 

که چ  ذکر شده؟ آن فرق مذکور ع ارت انلت « بین الفکر و الحدسف  علم الم طق » ظیر فرق  که ذکر شده انت 

عردد در این جا به مع ای رفت و آمد و حرکت « أن  الفکر هو التردد بین الم ادی و المقدمات و بین المراد»از این که 
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م لادی انت. آن عردد بین م ادی و مقدمات که عطف مقدمات هم به م ادی عطف عفصیل  انت. عردد و حرکت بین 

و مقدمات و بین مراد انت. آن عردد و حرکت  که بین این دو عا انت که یک  از مراد به م ادی و یک  از م ادی بله 

بخلاف الحدس الذی هو ا قداح المراد ف  الذهن بمجرد ا قداح الم ادی »مراد انت که در شعر حاج  هم عرض شد. 

ها  دارد و شود دیگه عمم  و چی ش و حرکت و ایندر ذه ش م ا قداح و مقدمات آن به مجرد این که « و المقدمات

شود که حت  شاید در ع ارت هم یک ایهام به خلاف  باشد که کمن  از یک حرکت  کلمن  بله دفعتاً برای او حاص  م 

 ه  شود ول  دیگه حرکت دوم وجود  دارد. یک خرده این ایهام را شاید ع ارت داشته باشد و حال این کهم ادی م 

شود که بله حکم در آن جا هم هست دیگه عوجه اصلاً در باب حدس هیچ حرکت  وجود  دارد دفعتاً مسمله ح  م 

 به م ادی اصلاً در باب حدس هم  یست. خب این فرق بین ع قیح م اط و الغاء خصوصیت. 

ح و مصالح مرنلله یلا مثل  ما ع اوین دیگری هم باز در فقه عامه یا اصول عامه داریم مث  انتحسان، مث  انتصلا

ها چیست. اما فرق بین ع قیح م اط و انتحسان. انتحسان که از حسن مشتق قیاس. ب ی یم فرق بین ع قیح م اط و آن

شده، انتحسان در لغت به مع ای این انت که ما یک چیزی را حسن و  یکو بشماریم، انتحس ه یع   عد ه حس اً؛ آن 

لیون عامه ععاریف مختلف  برای آن شده که شاید اصح آن ععاریف به لحاظ موارد را حسن شمرد و در اصطلاح اصو

دلی ع ی قدح فل   فلس »ها بتوان گفت این دو ععریف انت. یک: انتعمال و کاربرد انتحسان در انتدلالات بقیه آن

ارت و بیان مجتهد  اعوان ک د در ذهن مجتهد که ع ک د، بروز پیدا م یک دلیل  که گ  م « المجتهد عمثر ع ارعه ع ه

یلدرک و »شلود انت و قصور دارد از این که آن را بتوا د ع یین ک د و عوضلیح بدهلد مثل  ملواردی کله گفتله م 

 عوا د او را عوضیح بدهد. این یک ععریف که شده برای انتحسان. ک د اما  م درک م « لایوصف

الل  العلادة أو العدول من حکم اللدلی  »ععاریف دیگر باشد ععریف دیگری هم که شده که باز بعید  یست که بهتر از 

ک د به خاطر این که مصللحت یک دلیل  آمده یک حکم  را گفته اما مجتهد از آن حکم عدول م « لمصلحة ال اس

 بی د اطلاق داردشود مثلاً فرض ک ید دلی  حرمت ربا را م بی د. با این که دلی  شام  م  اس را در چیز دیگری م 

بی د اطللاق دلیل  را شلام  م  ها و مراکز و مؤنسات مال ،و عموم دارد شام  رباهای مث  مراکز اقتصادی، با ک

هلا گویلد اینک لد و م ها مصلحت دارد علدول م شود اما به خیال خودش که حالا مصلحت در این انت، اینم 

 حرمت  دارد و معاذالله اشکال  دارد. 
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 ای آن حالا ععریف آن یک  از این دو عای  انت که گفتیم فرق آن با ع قیح م لاط روشلن خب این انتحسان که مع

آوریم بعد داریم بلکه علت و م اط حکم شرع را به دنت م شد. ما در ع قیح م اط حکم شرع را دنت از آن بر م 

وضوع  که در فرع هم هست ک یم که خود شارع در آن فرع هم، در آن مفهمیم و کشف م به وانطه آن انتدلال م 

خود شارع  ظیر آن حکم موجود در اص  را دارد. پس ع قیح م اط در حقیقت یک ونیله انت، یک ابزار انت برای 

این که بفهمیم شارع که این قا ون را در اص  جع  فرموده همان شارع خودش برای آن فرع هم و آن موضوع آخلر 

فرموده. به خاطر آن م اط  که در آن جا در  ظر شارع... چون ممکلن هم  ظیر آن حکم و موضوع در اص  را جع  

ها را  فهمیم ول  وقتل  بله خلاطر آن انت اصلاً ما حالا فرض ک ید  فهمیم که آن م اط حسن هم دارد یا  دارد. آن

ن حکلم را م اط آن جا آن حکم را کرده و فرض این انت که ما ع و مزاحم اقوای  هم  دارد خب مع ا  دارد که هما

در انتحسان حکم شارع وجود دارد ط لق  بی ید که این  یست،در این فرع هم  کرده باشد اما در انتحسان شما م 

یلک ک د. و یا این که دارد لمصلحة ال اس و یک حکم دیگری خودش کمن  جع  م یک ععریفش، دنت از آن برم 

وقت  از دنتوری بدهیم، چ ین حکم  بک یم که ال ته  شود که خوب یک چ یندلیل  همین جور در ذه ش م قدح م 

عوا م برای شما عوضیح بلدهم، فهمم  م این را م  ام مثلاً،گوید حس ششگوی ؟ م ک یم چرا این را م او نؤال م 

فهمم این جوری انت. و چون در انتحسان این چ ی   انت و به یک پایه شرع  و یک املر شلرع  بازگشلت م 

ها هم باط  لمای خاصه و امامیه انتحسان را  پذیرفت د بلکه غیر از ح فیه و ح ابله هم از مذاهب عامه آنک د ع م 

 دا ست د و  پذیرفت د و این اختصاص به ح ابله و ح فیه دارد. 

ان و أما الإنتحسل»ع قیح م اط را در گذشته ععریفش را ش اختید « قد عرفت ف  ما م   ع قیح الم اط»فرمای د: م 

و ذُکر له فل  الإصلطلاح ععلاریف »در لغت به مع ای شمردن چی  انت  یکو و حسن، « فف  اللغة عد  الش ء حس اً

« بملاحظة انتعماله ف  کلملاعهم أن یقلالاصحهها »شماری ذکر شده و ععاریف فراوا   ذکر شده ععاریف ب « عدیدة

إ  له دلیل ع »لمات علمای عامه این انت که گفته شلود اصح آن ععاریف به ملاحظه انتعمال این واژه انتحسان در ک

« عمثر ع ارعه ع له»ک د در  فس مجتهد که انتحسان دلیل  انت که بروز و ظهور پیدا م « ی قدح ف   فس المجتهد

أو العلدول ملن »دهد برای بیان آن. این یا این جور ععریف بشلود که ع ارت مجتهد  اعوان انت از بیان آن، قد  م 

به خاطر « لمصلحة ال اس»عدول بشود از حکم دلی  به نوی عادع  که بین مردم رای  انت « الدلی  ال  العادةحکم 

های  انت کله بله وانلطه آن ملا دنلت از در  ظر گرفتن مصلحت مردم که ال ته این غیر از آن حرج و ضرر و این
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حلالا چلرا اصلح آن ععلاریف بله « رر و لا حرجلا ض»داریم چون خود شارع فرموده مثلاً اطلاقات ادله مثلاً برم 

حیث »شان این انت که این جور ععریف بشود انتحسان به شک  اول یا به شک  دوم ملاحظه انتعمالش در کلمات

و هم الح فیة و »چون ظاهر این انت که کسا   که قائ  به حجیت انتحسان هست د « إن  الظاهر أن  من قال بحجیته

شلود و شان مراجعه م ظاهر این انت که وقت  به کلمات« ارادوا م ه»ع ارع د از ح فیه و ح ابله  هاکه آن« الح ابله

اث ات « اث اعه الحکم»ها از انتحسان ا د آناراده کرده« ارادوا م ه»شود شان مراجعه م شان و اطلاقاتبه انتدلالات

جرد بودن آن حکم مستحسن و  یکو شلمرده  لزد به م« بمجرد کو ه مستحس اً ع د المجتهدین»حکم موضوعات را 

بلکله گلاه  ط لق بدون این که دلیل  از ق    شارع وجود داشلته باشلد. « من غیر دلی ٍ من ق    الشارع»مجتهدین 

ععریف دوم دلی  بر خلافش وجود دارد و لذا و به خاطر همین که دلیل  از شارع وجود  دارد و فقط مست د به یلک 

این انتحسان را به ع وان یک دلی  ا کلار کرد لد غیلر از ح ابلله و  «أ کره غیرهم»هدین هست انتحسان  زد مجت

این اث لات حکلم بله  و هذا؛« من الخاصة و العامة، و هذا م انبع لأحد التعرفین»ح فیه، هم از خاصه و هم از عامه 

دارد و چلون دنت از شلرع برمل  مجرد بود ش مستحسن  زد مجتهد، این م انب با یک  از دو ععریف انت که یا

ک د و یا این که به خاطر این کله در  فسلش یلک چیلزی را بی د این حکم را م خودش یک م فعت پیش  اس م 

ک د. از این جهت گفتیم اصح آن ععریف آید یک حکم  را م عوا د آن را عوضیح بدهد م حسن دیده ولو این که  م 

 ا انت. به ملاحظه کلمات خودشان این دو ع

 خب روشن انت که فرق بین انتحسان و این مع ای  که گفتیم و ع قیح م اط روشن شد همان جور که عوضیح دادیم. 

شود در فقه عامه ع ارت خب ع وان دیگری که به آن انت اد م « و قد یع  ر ع ه بالمصالح المرنلهو أما الإنتصلاح »

شود. فرق بین ع قیح م اط و انتصلاح چیه؟ خب بایلد آن گفته م  انت از انتصلاح با صاد، و مصالح مرنله هم به

قد یع  ر »انتصلاح که « فهو»فرماید عوجه ابتدائاً بک یم به مع ای انتصلاح و مصالح مرنله عا ب ی یم فرق چیست. م 

ن ثمة  صع خاصع أو ع ه بالمصالح المرنله فهو ع دهم الإفتاء وفق ما یقت یه جلب الم فعة أو دفع المفسدة إذا لم یک

ک د. ال تله این انت که فتوا بدهیم ط ق آن چه که جلب م فعت یا دفع مفسده آن را اقت اء م « اجماعع ی فیه أو یث ته

به شرط این که در آن جا یک  ص خاص  از شارع   اشد یا اجماع  که  ف  ک د آن افتاء را و آن حکم را، یا اث ات 

کمن  م طقة الفراغ  انت که اصلاً شارع چیزی  دارد، یک اجماع  از فقهاء در آن جا  ک د آن را   اشد. در جای  که

وجود  دارد که  ف  ک د یا اث ات ک د. از طرف شارع هم  ص  وجود  دارد حالا این جا برای جلب یک م فعلت یلا 
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شود مصالح مرنله. چرا به م شود انتصلاح یا به آن گفته دفع یک مفسده مجتهد بیاید فتوای  بدهد، به این گفته م 

لأ  هلا »آن فتوا. این فتوا مصلحت انلت « فه »این م فعت یا این فتوا... « فه  مصلحةع»شود؟ آن مصلحت گفته م 

ک د از ایلن ها دفع م ک د برای مردم یا یک ضرری را از آنچون یک م فعت  را جلب م « عجلب  فعاً و عدفع ضرراً

.. این فتوا چون م جر به م فعت بلرای ملردم یلا دفلع صالح یع   چون م جر به مصلحت.شود مجهت به آن گفته م 

گذار لد مصلالح. و چلون گفتلیم اش، انم خود آن فتلوا را م شود به لحاظ عاق تش و  تیجهم رت برای مردم م 

شود مرنله ته م شرطش این انت که  ص خاص  از شارع   اشد، اجماع  که مث ت یا  اف  آن باشد   اشد به آن گف

از اعت لار « مطلقةع عن اعت ار الشارع أو الغائله»به خاطر آن فتوا « و ه  مرنلةع لأ  ها»یع   رها از این چیزها انت 

شارع یا الغاء شارع که  ف  فرموده باشد یا اعت ار کرده باشد و اث ات کرده باشد هلم آزاد انلت. خلب پلس فلرق 

هم این جا روشن شد که در باب انتحسان گاه  اصلاً از شارع چیزی وجود  انتصلاح و مصالح مرنله با انتحسان

شود. این جا اصلاً شرطش این انت کله وجلود  داشلته باشلد از دارد اما به خاطر مصلحت  اس، عدول از آن م 

 شارع، چیزی وجود  داشته باشد. دو؛ این که آن جا یک دلیل  انت که م قدح در ذهن شخص بشود که این حسلن

عوا د آن را عوضیح بدهد ط ق آن ععریف دیگر اما این جا اصلاً م فعت مشخص  را یا مفسلده مشخصل  انت و  م 

گوید من این را ؟؟ کردم برای جلب آن م فعت مشخص معلوم یا دفع آن م رت مسل م معللوم و در بین هست و م 

 مشخص. 

هم روشن شد که اصلاً ع قیح م اط همان طلور کله  خب حالا که مع ای انتصلاح روشن شد فرق آن با ع قیح م اط

ع خودش قا ون دیگری را جع  کرده،  ظیر همان قا و   که ک یم که شارگفتیم راه  انت که به وانطه آن کشف م 

و عل  هذا ال وء یت ح افتراق ک  »ک یم که شارع ا جام داده در اص  جع  کرده اما در این جا چیزی را کشف  م 

ملن دون »ها روشن شد بلا ع قلیح م لاط فرق این« عن ع قیح الم اط»یک از این انتحسان و انتصلاح هر « م هما

های ع قلیح م لاط و ععریلف دیگه بیان اضافه و زائدی را لازم  داریم، خود عوجه به ععریف« الحاجة ال  مزید بیانٍ

و أملا »ک د. خب این هم روشن شلد.  ک د و روشن مانتحسان و ععریف مصالح مرنله فرقش را برای ما ع یین م 

که آخرین امر بود. این چون  یاز دارد به این که ملا قیلاس را خلوب « و بین القیاس»بین ع قیح م اط « المقار ة بی ه

و أما المقار ة »ده د به آن جا ععریف آن را بدا یم چیست و بعد مقار ه ک یم، فلذا انت که این را حواله م  بش انیم،
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و صل  الله عل  محمد و « و بین القیاس فسوف عت ح مما  ذکره ف  م حث القیاس إن شاء الله»بین ع قیح م اط « بی ه

 آله الطاهرین.

  

 43جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطلب الرابع حجیة ع قیح الم اط و عحدید دائرعها»

فرمای د راجع به اص  حجیت ع قیح م اط انلت یع ل  آیلا اصللاً مطلب چهارم  که در بحث ع قیح م اط مطرح م 

 عحدید ت حالاع قیح م اط حجت هست ولو به  حو موج ه جزئیه یا اصلاً حجیت   دارد، و بر فرض  که حجیت داش

 شود دائره آن حجیت یع   مشخص باید کرد که در چه شرایط  و با چه خصوصیاع  حجت خواهد بود. م 

فرمای د که ع قیح م اط یک وقت هست که قطع  یا اطمی ا   انت یع   کشف علت در  احیه اص  به طور قطلع م 

شلود. در ایلن ملوارد ان کشلف م اطمی ل به طورشود و یا این که اگر به طور قطع کشف  شد برای ا سان کشف م 

فرمای د که خب حجت انت و معت ر انت به خاطر این که قطع حجت انت و اطمی ان هم همان طور کله نلابقاً م 

گفته شد حجت انت شرعاً به حسب فرمایش علماء؛ اما در جای  که این کشف علت به طور قطع یا اطمی ان بلرای 

و گمان به آن پیدا شده باشد، گما   که در نرحد اطمی ان   اشد، در این  به علتکه ظن ا سان حاص   شده باشد بل

عوان با اعکاء به یک چ ین کشف علت  و ع قیح م اط  ععدی کرد به فرع و موارد موارد خب این حجت  یست و  م 

چون ما دلیل  بر حجیلت . ود انتدیگری که این علت در آن موارد دیگر حالا قطعاً یا اطمی ا اً یا به ظن مثلاً موج

این ظن  داریم بلکه دلی  بر خلافش داریم چون ظن به علت و ععدی در این صورت این در حقیقت هملان قیانل  

الله بعداً خواهد آمد که یک  از معا   که برای قیاس شده این انت ع ه انت در شریعت مقدنه. ان شاءانت که م ه 

هیم ععدی ک یم به موارد دیگری که حالا قطع داریم این علت مظ و له   بخوایک اصلکه ما براناس ظن به علت در 

در آن جا موجود انت یا اطمی ان داریم یا مظ ه داریم. اصلاً آن قیاس ب ابر بعض ا ظار که م ه ع ع ه واقع شده انت 


